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 : چکیده

پا به عرصه    های مختلف تاریخ بشر،در دوره  یشاعران        

از  یکی  دوستی  میهن  و  خواهی  وطن  که  نهادند  ادبیات 

و است  بوده  آنان  شعری  های  ی  را  شعر  مضمون  از    یکبه 

کرده  یبارز   هایگاهیجا بتوانند،  اندتبدیل  و   که  احساسات 

های  سختیکنند. آنان    ان یببا آن    را   شیملت خو  یدردها

را   شده  ملت  چهره متحمل  ترسیم  پی  در  ی واقعی  و 

اند بوده  ظالمان  و  میهن   .استعمارگران  و  خواهی  وطن 

از  یکی    .های شعری آنان بوده استدوستی یکی از مضمون

پراز اختناق و ظلم    یدر دوران  این شاعران قانع است، وی

آرایه تشخیص در از  وستم زندگی می کرد و به همین دلیل  

  جان یعناصر ب  . با کمک تشخیصاستفاده کرده است  اشعار

 رهیمهارت و چ   تیرا به خدمت گرفته است و با نها  عت یطب

  ی را برا   یو احساسات انسان   صیکلام، خصا  ییبایو ز  یدست 

قا ح   لیآنها  و  حرکت  آنها  وبه  است،  احساس    و  اتیشده 

عدالت خواهی، آزادی   ،، وی استعمار ستیزیاست  دهیبخش

پیچیده در  ؛ ساده و از نوع ... را با کمک تشخیصهایطلبی و

روش پژوهش مطالعه کتابخانه    اشعارش ترسیم می نماید.

   .محتوا است لیتحل یبر مبنا یا

 

 : هاەکلید واژ

 . اشعار قانع ،ساده، تشخیص پیچیده تشخیص 
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 : پیشگفتار

در تفکر بشر  چون »برمی گردد    جمله آرایه های ادبی است که به نوعی به تفکر بشر اولیهشخیص از  جاندار پنداری یا ت      

به نوعی به آرایه تشخیص مرتبط دانست چرا که  اسطوره را هم    می توان حتی  (.66-  65:  1381،)شمیسا.«قدیم همه چیز جاندار است

طبیعت و  اشیاء  از  بدوی  بینشی  اسطور  ،با  صفاەکردمی  سازی  ەانسانها؛  و  روح  انتقال  یعنی  موراند.  آنها  به  آدمی  نظر ت    د 

روح است به اشیاء محیط و دادن همه خصوصیات بشر ذی  به انتقال روح آدمی به  ، آرایه تشخیص که  در  (. 2: 1388.)محمدی,استەبود

در روزگار  که  .(122: 1371)براهنی, کرد.تصور هم ی (animisticیک فعالیت انمیشنی)می تواند  سازیاسطوره  همانند، ر ذیروحغی

طبیعت را با کمک نیروی  عناصر بی جان    ،که شاعر  ،است  ورخیال در شعریکی از زیباترین صدارد. بنابراین »هم  رواج فراوانی    ما

 –دریچه ذهن شاعر  می بخشد. در نتیجه هنگامی که از    به حرکت و جنبش در می آورد ویا بهتر بگویم جان  ،تخیل خویش

در    شعر نیست  یو حیات می شود. این مسئله ویژه  به اشیاء و یا طبیعت می نگریم همه چیز سرشار از حرکت  -ر ویاشعا

برخی از شاعران به مسئله تشخیص بیش از دیگران پرداخته اند و این سبب   .می توان یافت نیز  بسیاری از تعبیرات مردم عادی

   (. 1380:149، کدکنی شفیعی)..«حیات بیشتری همراه باشد  در شعر آنها وصف ها با حرکت و ،شده است که

خصایص   ،و با نهایت مهارت و چیره دستی و زیبایی کلامجان طبیعت را به خدمت گرفته است  عناصر بی  اشعارش،شاعر در قانع  

  این پژوهش   به آنها حرکت و حیات واحساس بخشیده است.  می توان گفت:  و، نسانی را برای آنها قایل شده استو احساسات ا 

اشعار قانع چگونه است و کدام    تشخیص در   - 1  سعی دارد به سوالاتی از قبیل:تشخیص در اشعار قانع می پردازد و  بررسی  به  

پژوهش ابتدا به    نیدر ا  بدهد.جواب  تشخیص   یگیری آرایهمقصود شاعر از بکار-2اده کرده است؟  بیشتر استفاز انواع آن را   نوع

« در  و انواع آن  صیتشخکار » یادامه  در  و  است،و انواع آن اشاره شده  صتشخی  شناخت  و  شرح  به  سپس  ،شاعر پرداخته  یمعرف

 و. است-شدهداده حیشرح و توض استەرا در آن بکارگرفت  صیتشخ یهی، آراکه شاعر یاتیو ترجمه شده، اب یشاعر بررس وانید

ای  کتابخانه  :قیروش تحق   پژوهش است.  نیبخش ا  انیپا  و انگلیسی،  یو عرب  یبه زبان کرد  دهیچک  یفهرست منابع، ترجمه  جه،نتی

ای از لحاظ تئوری، به چیستی تشخیص، و بعدا نیز، به شیوه تحلیلی، ەکه ابتدا با استناد به روش کتابخان ،وصفی تحلیلی است

 تشخیص در اشعار قانع پرداخته شده است.به بازتاب ابعاد گوناگون 

و    تحقیق علی محمدی  بان فارسی انجام شده بعنوان نمونه؛در ز  های زیادیپژوهش،  تشخیص  یدر باره  :حقیقت  یپیشینه 

»تشخیص دراشعار پروین اعتصامی«  و  .«»بررسی و تحلیل آرایه تشخیص در سروده های قیصر امین پور  به نام  ،جمیله زراعی

استعاره و تشخیص« نوشته حسن یاسینی و »تشخیص در اشعار شفیعی  ،  »تأملی در مجازنوشته احمد غنی پور ملکشاه و  

موجود   ید و دکترانامه های کارشناسی ارشجوی زیادی در بین پایان. متأسفانه بعداز جستایران پورممانکدکنی« نوشته فردین  

  .مدبدست نیا  در اشعار قانع، تشخیص یبارهدر چنینهمد قانع شاعر و در مورهیچ موردی  ،هاەدر کتابخان
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    :زندگینامه قانع-1-1

  در سال   ،از ساداتی است که به کابلی معروفند  «قانع»ملقب به    ،«لوس شیخ سعید محمد دولاشمحمد عبدالقادر که»شیخ  

بعداز چهارده خواهر متولد    ،«شهرزور»وابع  یکی از روستاهایی ت  «ریشین»در آبادی    -میلادی  1898-(  هجری قمری  1318)

سید   (.  462-461:  2010)دارزنهخه.)مادرش وفات می کند  ز دست می دهد و در سن چهار سالگیشده و در چهل روزگی پدرش را ا

می گیرد و به تربیت و تحصیل وی همت می    هسرپرستی وی را به عهد،  که یکی از نزدیکان پدرش بوده  «وانیریچوری م»

بعداز و  است  سفرکرده    «کرکوک»  و  «سنجاقکوی»  ،«سقز»  ،«سلیمانیه»،«سردشت»گمارد. قانع در سن نوجوانی به شهرهای  

سفر گردد  «سلیمانیه»به    طولانی،های  این  ادامه  .برمی  علامه    یبرای  نزد  به  القر »تحصیل  رود  «غیداابن  علت   ،می  به  اما 

)همان منبع قبلی( و  .می شودبکارمکتب داری و امامت در روستاها مشغول  ،  ادگی ترک تحصیل کرده و به شغلهایگرفتاریهای خانو

به همین دلیل از همان   ،است  اند و مادرش هم قریحه شاعری داشته پدر و اجداد قانع اغلب شاعر بوده  (.19-3(:1384)دیوان قانع)

زندان  ، در  «وریا»با فرزند سومش به نام    (ق  .ه  1342)  نوجوانی به دلیل ذوق فطری به شعر گفتن رو کرده است. قانع در سال

 « دینگهله»در آبادی    (ق  .ه1385)در سال  ،قانعمدتی آزاد می شوند.    بعداز  زندانی می شوند. هردوکه در تهران بود،    ،«قاجار »

زبان   (.19-3: 1384،)دیوانی قانع سالگی سر به بالین خاک نهاده است.( 67 )در سن، می باشد «جویننپی»وابع که یکی از روستاهای ت

  وسیع او به میراث تاریخی باعث شده که اندیشه هایش را زیباتر بیان کند.   یاحاطه،  بسیار غنی و بلیغ و موثر است «قانع»شعر  

روایتگر   : شعر قانع می توان گفت. بنابراین  می باشد  زندگی وی   اجتماعی دورانو مشکلات  مسائل  ی  بیشتر درباره  شعر قانع، 

باعث شده که شخصیتی    و این خصوصیت و ویژگی،  به همین دلیل ی است که خود دیده و چشیده است.  یهام  رویدادها و ظل

در امان ماندن  و    انتقاد از مسائل و مشکلات برایشاعر    قانع  .خواننده را به هیجان آوردشده،  ەاشعار وی نهادیندر    پر شور وآزاده

برد بکارگیری آرایه تشخیص در اشعار استفاده کرده را    نمادهای متفاوتی  است. ویەروح و جانش به تشخیص پناه   در کنار 

داشته    ،خواسته و لازمه عصر خودشاعرآزادی بیشتری در بیان مضامین و محتواهای    ،است  که باعث شده .(92:  2010،عبدالله.)است

 صلابت و سنگینی خاصی به   ، و عشق و علاقه به وطن و مردمش،  اساطیر کهن و زبان ادبی فاخر وی  ها واشاره به سنتباشد.  

  از اشعار، در بعضی    . هرچندنمایان است   آشکارا ،  م در اشعارحکااشعار وی بخشیده است. نابسامانی اجتماعی و ظلم و ستم  

به هجو و زیر سوال بردن  ،  نوعی  زگاهی هم بهاهر  و  .نیز می بینیمرا    هم عصرانشگریز از مردم و اجتماع    ی وتنهای  ،سرگردانی

برای مثال  (. 485-461:  2010,.) خه زنه دارستاەپناه برد «تشخیص»به  نیز، که برای بیان همه آنها، پرداخته استنیزمسائل اجتماعی 

اشعارم را به غلط   :عنیی (.49)دیوان قانع:تان.«ۆرجانه بمه  وڕند و دومووی پههه  شعاری وردمن ئهگه»به کوفر تیمه  این شعر وی:

 ، سعی دارد بوسیله سحر کلمات در اشعارش  «قانع».باشد  می  مرجان  و  گوهر  و  ر تفسیر نکنیدو بدانید که همه اشعارم نصیحت و د

که هر کسی فرزند زمانه خودش است طبیعتا در اشعار وی از    »واز آنجاآشنا نماید.  فضای سیاسی و اجتماعی زمان خود    ما را با 

  فضای فکری شاعر یا قلمرو معنایی  ورد بهبرای  و    .(12:  1391)نیکوبخت,.پذیرفته است«  تاثیر  وی  اوضاع و احوال تاریخی عصر خود

نی در فضایی فکری أبا خواندن شعر به ت  است وسپسلذت بردن از پیام وی    ، فهمیدن مقصود شاعربرای  ،  اولین گام  ،اشعارش

مواقع ظنز آمیز را برای خواننده    که بیشتر مواقع انتقادی وگاهی شعریی    فضایی  (.90:  2010و.)آرام،)همان منبع قبلی(گیریم.رار بق  -باید-وی

. از  سازدآشنایمان    هم عصرانش در قلمرو معنایی اشعارش سعی دارد که با تجربه ها و حوداث گذشته و  . شعر بوجود می آورد

در کنار اندیشه می توان گفت  و    (.57:  1392( و)شفیعی کندکنی,72:  2010)ناهیده,.کندعقاید و باورهایش و از جهانبینی اش آگاهمان می  
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روزی درباره قانع می موزد. به تعبیر اممی آرا به ما    جهان خواران در برابر    تمو مقاو  یه جویستیز  ،آزادی و میهن دوستی اش

 همانطور که برهمگان معلوم است که   در اشعارش خودنمایی می کند.  نیز کم و بیش  ،آرزوی نوعی سوسیالیسم؛  توان گفت که

مسئله رابطه متن با  ...  ،خارج از حوزه متن قرار دارد  تحلیل متن جدا از شرایط تاریخی آن و رها از همه عواملی که در»  برای 

و اهمیت خویش را دارا اعتبار  ،بر آفاق خلاقیت او لف و یا شرایط اقلیمی و طبقاتی و فرهنگی حاکمؤزندگینامه با روانشناسی م

ارزشهای  و    .ستا  -شاعر    -همیشه فوران مستقیم احساسات شخصی    ،...شعر راستین»چون  و    (.20-19:  139،کدکنیعی  )شفی.است...«

مطرح    فرم و قالب شعر  ،اشعار قانع  در بررسی  .( 42-41:  1385،)طاهری.تعیین میکند.«  -شاعر  شعر  در  –آن را ماهیت عاطفه بیان شده  

و با آن    دکنی  می  خود احساس  نوکه در در  ،آنچنان قوی  به شیوه ایاست.    شدهر توجه  ی شعابیشتر به محتو  ؛بلکه  نبوده

»...چیزی که    :می گوید  که  هم رأی باشیم  « فروغ»  ید با با  برای تاکید براین موضوع   . دکنی  می  ارتباط برقراراحساسات بیان شده  

محتوایش است. و اگر محتوای یک شعر آن باشد که من در دوره خودم احساس   ،در یک شعر مطرح است فرم و قالبش نیست

اندک آشنایی با تاریخ   با.  (32- 31:  1391،)شفیعی کدکنی.در صد شعر است.«  کنم که می توانم با آن ارتباط داشته باشم بنابراین صد

از    پر  ؛برای قانع دورانی  بخصوص  ،حوادث تلخ بوده استگی قانع پراز  بود که دوران زند  میبه این نکته معترف خواه،  منطقه

گارش بوده باشد. بهمین  بی شک شخصیتی چون قانع نمی توانسته دور از حوادث روز  .های تکاندهنده بوده استەو حادث  ها آشوب

  به   اشعار وی  در  .نیست  کام و مسئولین،ح از ستایش    اش، خبریشعاو در    ار آمدهخواه و آزادی خواه بشاعری تجدد،  دلیل قانع

   روبرو می شویم.ملت  های پر افتخارەآوری گذشتای انسانی و دفاع از آزادی و یادارزشه

 

 : تشخیص و انواع آن- 1-2
نسبت دادن صفت های انسانی به    «بیانعلم  ح  اصطلا»دادن و شخصیت بخشیدن و در  یزبه معنی تم  «لغت»در    «تشخیص»

تشخیص است که گوینده عناصر   ،یآدم گونگ»...بنابراین    (.86-85:  1384، محمدیخان  . و )(2:  1382،)داد.و انتزاعی استجان  چیزهای بی  

زمینه شعر و داستان  برد دارد اما در هردو  ردر شعر کا  تشخیص بیشتر  .(150:  1380)کدکنی,....« یا امور ذهنی را به رفتار آدمیوار بیاراید

تمثیلکارەب اساس  و  رود  باشد  می  می  صادقی.  هم  می   »تشخیص«  عنوان  انتخاب  (.75:  1388،)میر  عرب  معاصر  ناقدان  کار 

زبان    .(150:  1380،کدکنی).باشد از  ەآورد  « recognition »  یا  «personification»اصطلاح،انگلیسیودر    » کلمهشده است که 

person»    آدم گونگی یا تشخیص گویند که گوینده عناصر بی جان یا امور    ،نیز   «اصطلاح بیان»به معنی شخص و آدم است در

آن است که گوینده و نویسنده مفاهیم و اشیاء و  ...و در اصطلاح بیان و نقد ادبی» .(2:  1382،)دادذهنی را به رفتار آدمی وار بیاراید.

:  1387، )شریفی.بخشد و به جنبش و تحرک وادارد.«بجان یا در واقع شخصیت    ،طبیعت را با نیروی تخیل خویشعناصر بی جان  

چیزهای بی جان و  ەدن و نسبت دادن صفتهای انسانی بدادن و شخصیت بخشیبه معنی تمیزپس    (.578-576:  1388،و)مهدی  ( 217

اند:»...بخشیدن صفات انسان  ەدرباره تشخیص گفت «اروپایی»ناقدان   (.281: 1380،فارسی( و ) دانش نامه ادب 3: 1388،.)محمدی انتزاعی است

»...در  (.  150:  1380( و )کدکنی,4:  1388)محمدی,.و احساس انسانی به چیزهای انتزاعی و زندگی بخشیدن به اشیاء را تشخیص گویند.«

که آنرا  ، دادن اشیاء زیر چشم به عنوان قرار   to set things befor the eyesهای ارسطو نیز بدین شیوه آمده است؛ەخطاب

یکی از شگردهای است که    ،ها و اشیاء »...جان بخشی به پدیده  همان منبع قبلی(.).«...به عنوان یکی از صور مجاز هم خوانده اند 

شخصیت انسانی پیدا    ،هاپانتزاعی و مفاهیم و خصایل یا تیو غالبا امور   های اخلاقی و فلسفی دیده می شوددر بسیاری از تمثیل
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می گیرند. میر صادقی می گوید: »تشخیص نوعی اسناد مجازی و   هت های خیر وشر را بعهدأو هی  (.126:  1385،)فتوحی .می کنند...«

شخیص ت»ابل تطبیق است که می توان آن را  ق  «مکنیه  1استعاره»از مباحث فن بیان است. بسیاری از خصوصیات آن با تعریف

ی در نظر می گیرد اشیاء و مظاهر طبیعت را به صورت انسان  ،است که شاعر  «تشخیص تفضیلی»و نوع دیگر آن  ،  خواند  «اجمالی

 (. 108: 1388، ی) محمدو( 70: 1373،)میر صادقیو آنان را با تمام خصوصیات انسانی توصیف می کند.«

و در آخر    (.434:  1380،)نوروزیادعای این همانی آن دو چیز را.«  2عارههمانندی دو چیز را داریم و در استدر تشبیه ادعای    واما

به طور ساده و  ،»...تصویری که شاعر ارائه می کند؛ اند که تشخیص سادهەتقسیم بندی کرد ،هم ساده و پیچیدهرا به  تشخیص

؛  تشخیص پیچیدهو اما  (.47: 1390)غنی پور ملکشاه)رسید.«.  ،استەبهی که ذکر نشدەبه مشب   ،الیهفعنی مضای  ،روان می توان از مشبه

پیچیده است و به تأمل بیشتری نیاز دارد. شاعر یک یا چند خصوصیت ت به گونه ساده آن بسازی شاعر نستصویر در این نوع»

و سپس کند  می  انتزاع  یک شی  از  می دهد.«آ  ،را  قرار  تداعی  و  حکم  مورد  را  منتزع  امر  کدکنیی)شف.ن  پور  61:  1366،عی  )غنی  و   .)

مقدر  ما  (.  47:  1390،ملکشاه مبنای  این  بر  نوع مختلفاله  تقسیمچند  برای    بندی  ،  معروف  و  آنها    تشخیصشناخته شده  به  که 

 .ایمەکردبررسی تحلیل ورا  اشعار قانع، است گردیدەاشار

 

 :تشخیص در اشعار قانعانواع  بررسی -2 

تصویری را  پس ؛ آرایه تشخیص را می توان به تشخیص ساده و پیچیده تقسیم بندی کردشده ەقبل اشاربخش  همانطور که در

.  رسید.«   ،الیه، به مشبه بهی که ذکر نشده استفیعنی مضا  ، به طور ساده و روان می توان از مشبهو  د،  کنکه شاعر ارائه می  

 تشخیص ساده می گویند. .(47: 1390)غنی پور ملکشاه)

 

  : تشخیص ساده الف(-2-1

 است:  که در مفهوم ناله و زاری برای وطن ،(نی نیشتماندر شعر )شیوه

 کا ن و گریان ئهشیوه  ،کوردستانهختی وری بههه»
 کا ....بوریان ئه  ڵرگ و دکانه جهی کوردهڵه ناڵنا

 م  سکی خهێچاوی کوردستان فرمبوو  له ێنده جارێ... ه
 . (57:  1388 ،)قانع«. کا... و سیروان ئه ۆرزاران تانجهن! ههماشا کهته ێب

دارای همه خصوصیات و صفات بشری    برای کردستان است.  ابر  ناله و گریهه کرده است که درحال  ابر را به انسانی تشبی  ،قانع

 می باشد.   سادهاز نوع تشخیص    (.  36:   1379،)شمیساگفته می شود...«.    ه یا انسانوارگی و یا همان تشخیصکه »...استعاره مکنی  ،است

را به انسان تشبیه کرده که بخت و اقبال وی را هم به ابری در حال بارش تشبیه کرده   «کردستان»، شاعر  با استفاده از تشخیص

  ، ها ەرودخان ،گریه و ناله کردستاناز .  تا کلام رساتر و روشنتر به خواننده شعر برسد.  آورده استگریه  ،را هماست و وجه شبه 

زی  ورانگیهایی زیبا و شەحیات همراهند و حاصل آن خلق صحنصفات داده شده در شعر به نوعی حرکت و ».... پر آب شده اند
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توانید  توسط بکارگیری تشخیص  که  (.32-31:  1391،)شفیعی کدکنی....«است مات در جمله ها  با تک تک کل  که  نماید  اسحسا  می 

 اید. کردهارتباط برقرار 

 

   :تشخیص پیچیده ب(-2-2

دایم لیباسی   ڵیه دۆب»  ، اگر دقت نمایم؛است  «می( که به معنی »لباس عزارگی ماتهدر شعر )به  همانطور که قبلا گفتیم:
         رابهمی وا لهماته

 رادهێی بڵله ما ڵا دووکهڕونا   ،یهێخانه خو 
     شتووهی چەڵده تاێنه ،هڵئلووفی تامه ڵوقی د...زه

 . (68- 67: 1388،قانع )«. را... ککهیا خود شه ،ڵسهدی وهشهت لهزهله ێنابین 
قانع    .ندارددر  ای است که  . »دل« لباس عزا بر تن می کند و دود صاحب خانهو رنج را به دودی تشبیه کرده استدرد    ،قانع

این شعر جهان بینی و شخصیت و محیط هنرمند   ، نشان دهد.بر مردم حکم می کرده است  ویکه در عصر    خفقانی را  میخواهد

به خواننده شعر    احساس اسیربودن و بی چارگی.  پی ببریمرا برای ما ترسیم می کند که از آن به دنیای درونی و روحی شاعر  

 ندیده امنیتبه دنبال آرامی و شاعر ، این شعر ر زندگی و روزگار شاعر. در سرودناین شعر مروری است ب شاید؛دست می دهد. 

  می گردد. و گم گشته اش 

 می گوید:   شاعر  ،است  کردهاستفاده    تشخیص پیچیده  باز هم از که  .( در معنی اوضاع و احوال زمانه مانهتی زهنیهچۆ)  در شعرو

   یارداکا حهبه سهڕقو ڕۆ،میایی باوه ئهحه ێب» 
 چیا  ۆتێ ی بشارۆخ ،رزه و شادهر بهن سهڵاندهکه

 ردهتهر له خاک ناکهت سهقه، ی ببێڵقر ئهگهئهگوڵ 
 رمی بازاری گیا ه و گهڵک و داڕژی دۆچونکه ر
 ژی جوانۆرنیگون بن مانگ یا رسه ورابا له هه

- هاەو در رواج داردبی شرمی امروز  عر می گوید:اش .( 68: 1388،قانع)  «. .ی چیا.. شوعله  ێوی: من نامهڵئهره ێمه کومشهشه

کوه را نمادی برای انسانهای  -و کوههای سرکش  هستند  سربلند  -اندەدست داد  زانسانهایی که صفات خوب انسانی را انظور  م

خار وخاشاک   زمان ،زمانچراکه   .برنمی آورندد هرگز سر از خاک نعاقل باش هاو اگر گل ،شرمنده اند -خوب استفاده کرده است

است که ماه و خورشید در پشت    . و بهتر-بکار آورده استاخر   و  بد   انسانهای   از   نمادی  را   خاشاک  و  خار–هرزه است    انو گیاه

می گوید: من   و.  -منظور تاریک پرستان و عقب ماندگی آنان است-است  هاخفاش  هو زمان  هدوردوره،  ابرها ناپدید شوند چون  

شاعر    از خفقان عصر  ای   نشانه   ،خفاش نماد تاریکی و شب  خواهان تاریکی و شبند.  و  .مکوه نمی خواهپشت  طلوع  خورشید را از  

است. چون    شدهەتشبیه خیالی و وهمی بکار گرفت  و از لحاظی هم می توان گفت که؛  خفاش را استعاره آورده است.  ، قانع  .است

اجزاء کوه و دره حسی    کرده است. تک تکەتشبی-فاسد  انسانهای   و  خوب   انسانهای–دره و کوه را به انسانهای سربلند و شرمنده  

رواج تشبیهات خیالی و وهمی در  »... آور می شویم کهیاد .سربلندی نیز که وجود خارجی نداردشرمی و افتخار و   هستند و بی 

است و یکی از مشخصات تبدیل سبک خراسانی    -معمول و متداول بوده  -مربوط به اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم    ،شعر
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را  اجتماعی بد زمان خود    یتخواسته وضع شعراین  قانع در  (. 80:  ،137،)شمیسا...« به سبک عراقی و شعر بینابین این دو سبک است.

 .  بیان کندبرای آیندگان 

خلق کرده و آنان را به گفتگو واداشته  خصیت به نامهای»ن« و »س« را  دو ش  ،»ن« و»س«(. قانع در این شعر  قێىتهمه  دهشعر )

 : باهم گفتگو می کنند ،زنده شخصیتدو  هماننده»س« و. شخصیتهای»ن« است

 ت؟ڵگبیر و پیلانی سانه تهۆچ           ت؟ڵحوانه ئهۆچ ،با رحهس: پاشا مه»
 وماوی؟قهێریک پیلانی کام لخه                ش داماوی؟ۆد ۆعاجزی؟ بچی ۆب

 واوهێمان ش ڵحا ،ێدوور بووت بهڕله              وماوهمان قهێل ،قوربان ،ندمفهن: ئه
 نه ناوناو خهناوی ئازادی ئه       واوێر شردووکمان کوردی سهبدی ههعه
دلی پر ، شاعر (.459-457: 138،)قانع«.نه توری... ر و ههئه ، ینری کهد سال دهسه          ێمان بشورڵتی ماحاجه ێب ێک

تک گوی یا تک صدای در متن را می توان  »... ،شیوه گفتمان در شعر متکی بر »تک گویی« است .است داشته غم و نارحتی از

و عاشق آب و خاک  ناسیونالیستی گفتمان این شعر یک فرد وطن خواه    (. 18-6:  1397، )زمانی....«محصول روزگار استبداد تفسیر کرد.

 بیزار است. انش،و از ذلت و خواری هموطن نیاکانش است

 

 بندی کرد.ەطبقهم های زیر ەی دیوان قانع را می توان به شیوتشخیص ها -2-3

 شخصیت بخشیدن به اشیاء -1
»...شاعر برای پویا نشان دادن یک شیء بی جان...« جان و یا روح به وی می بخشد »...از زبان آن سخن می گوید...« که باعث  

 در شعر .(48: 1390،)غنی پور ملکشاه جود آید و وی را همراه و هم گام با خود کند.ودر ذهن خواننده بمی شود فضایی زنده و طبیعی 

سانی را به قلم نسبت شکستن در مخزن اسرار و لاف زدن را به قلم نسبت می دهد. این خصوصیات انسخن گفتن و    ،زیر قانع

فضای شعری را برای شنونده    ،نوعی نزدیکی همگونگی در خواننده می شود. حیات بخشیدن به قلم در شعر ،ایجاد داده و باعث

 و خواننده ملموس وزنده تر می سازد. 

والا کن درگاه اسرار و در    و  اش . مثل حاتم به دارد در مفهوم: قلم قربان نوکتگفتوگوی یک طرف  .با قلم  ،(مهڵقه  ڵگهلهشعر) 

قلم را به صورت انسانی مجسم    ،کن و خودستایی نکن! قانعرا باز  یو بی همتای  ،علم توحید را  و در دریایی از یکتایی  دریای

تابلو(ی درست   ،تصویر   و  انسانی را به قلم نسبت می دهد. هیأت حاصله از)ایماژ  ست که در حضورش ایستاده همه صفات کرده ا

می توان استنتاج کرد که    و درک این شعر می شوند.  قادر به لذت بردن  ،و مأنوس به شعربا تجربه    که فقط اذهان   ،است  شده

راههای بسیار پیچیده و غیر قابل تحلیل و تعلل در  »...یکی از ؛ عرصه سخن را بی کرانه کرده است. و نوعی ایجاز و حذف را که 

نیز بکار برده است. همانند    (.23:  1391)شفیعی کدکنی.  .و موجب تشخص کلمات و رستاخیز واژه ها می شود....«-است    -زبان شعر

 و بشکن.  سخن شیوا آغاز بنما که به معنی؛ نه«، ێبشکو ده بێرەدهکلماتی نظیر: »
 ت وگوفتار سحهره فهێبده ،قوربانی نووکت بمم! هڵقه» 
 سرار ری ئههه وی جهنهێزنه خهێبشکم دهکوو حاتهوه 

 ندیرمهی لافی هونهدهنه ،داتحدهحری عیلمی وهله به
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 (. 117: 1388،قانع دیوان) «. گوفتار....  ۆ ی لوتفه بگهێربیر و نه ۆب ەقڵەی ئگهێجنه

 

 مکانشخصیت بخشیدن به -2
  (. 48:  1390،)غنی پور ملکشاه.زبان به سخن می گشاید...«  ،در این نوع تشخیص »...مکان در نظر شاعر زنده می شود و مانند انسانی

مکان مردگان    به  جان بخشی را  صفتهمان طور که معلوم است شاعر    .به معنی با تپه سیوان  ،(یوانگردی سه  ڵگهله)  شعر

اند ەآن تپه و یا قبرستان سیوان خفت  اند. و از زبان قبرستان به کسانی که درەه که درآن انسانهای زیادی آرمیدقبرستانی داد  یا  و

     استی چه ن عالمی دینڕخی ێ..چه ن ش.».سخن می گوید
           وانهڕت بیعەته، زۆن شاعیری ه....چه   سپ و زینن ئه ه سواران خاوهۆڕن شچه

 ک ئاوی سیروان وه ێ گرێساف و ب 
  ؛تپه  معنی شعر.  (387-382:  1388،قانعدیوان    ).«مه... مان کهۆر تاستی ههڕقانع به     مهماتیان جهک لای من جهک یه....یه

و ازجمله؛ چند شیخ و عالم دینی و چندین پهلوان و    . اشاره می کند  ،کسانی که در آنجا به خاک سپارده شده اند   اسامیبه  

که همگی در    و به آب سیروان تشبیهشان می کند. و در آخر اضافه می کند که  کندمی    انبزرگوار  وصف آنان   شاعر  .مندثروت

 .کم دارند آنجا جمعشان جمع است و فقط قانع را 

ر این شعر خیال شاعر  . دها می پردازدەخاطرات و گذشت  گفتگو و یادی آوری   به   تپه گورستان را به انسانی تشبیه کرده و سپس

شاعر و در    پدیده ای که در اندیشه»...خیال    ،شکل خیال او یک پدیده مادی و محسوس از جهان هستی است  شکل گرفته و

متناسب با چیزی که او را   ؛دای جز گفتن ندار ەتحت تاثیر عاطفه خود چار، و در لحظه ای که شاعر . حافظه او ضبط شده است

زبان آرکائیک یا  »...این شعر برای خواننده به نوعی    .(19ص:،ثروتیان)«..در صحنه خیال ظاهر می شود  ،خوش یا ناخوش آمده است

و بی همدمی با گورستان بگفتگو   یاز تنهای  ن قانع روو یا می توان تصور کرد که کودک د  ....«.)همان منبع قبلی(باستانگرای دارد

 گو نشسته است.وگفته نشسته و از جهتی هم به نوعی پیری خود را بیان می کند چون با مرگ و گورستان و جایگاه ابدی ب

معروفی است در کردستان   نیز که یک مکان  مال،معنی با شهر خورە ب  (ڵشاری خورما  ڵگهلهنام )  با  ،دیگر قانعشعر  درو

 وی شهردر جواب    ،هایش بگویدەاو می خواهد که از تاریخ و گذشت از    ،گفتگو  بعد از وصف شهر خورمال  در اینشاعر  ،  عراق

ورمال در زیر  چند بیت از مثنوی زیبای شهر خ .  ای به سوالات قانع جواب می دهددیدههمانند شخص با تجربه و دنیا  ،خورمال

 آمده است:

 ناهان ت پهوری حیشمهیادگاری ده         سکاری شاهانده ڵی شاری خورما ئه»
 نه شاری....ۆت دیاره که کنیشانه              واریکورده ۆژوو بێی منهێزخه

 نجی قوباد ه ڕبه ،ی کاوهبه کووره       رهادنگی فهڵم به قودهندت ئهێ.....من سو
 له گیتی دا ناوی نای خولمار؟.... ێک        کرد به شار؟ی ۆت ێی بنیاد کرد؟کۆت ێک

 در جواب شهر می گوید: 

 ڵ یم کهخهروون لهله من خراپتر ده          یلله ێجنونی بمه ،ومڵزهه ژاری  مه
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ش  ۆخه رجی جوانر       ی ۆندی خبهڵزووری کرد به مه شاره           .... یدانیروز هاته رووی مهقوبادی فه
برهمگان    ،ای سرچشمه اسرار  ، ؛ ای شهر یادگار بزرگی و حشمت پادشاهانشعر بالا  مفهوم.  ( 391-388:  1388  قانع)«. ی... ۆب  وههاتهئه

به کوره کاوه و به رنج و زحمتهای    سوگندت می دهم  به تیشه فرهاد. ایەبوددر گذشته   بزرگ ومشهوری است که شهر   آشکار

  ، قانع در جواب    ؟در این گیتی نام تورا خورمال نهاد؟ و چه کسی  نهاده است  بنیادات را  ەاولی  سنگکه چه کسی  ،  برایم بگو،  قباد

قباد »  ،یمظلومترکه از من پردرد تر و    ای  ،ای مجنون بدون لیلا  ،مظلومو  می گوید: ای فقیر و ندار  شهر به سخن می آید و 

. را نیز می گرفت  «جوانرو»باج و خراج    .انتخاب کرد  خود  را برای سلطنت  «زورشار  »بود که سلطنت را در دست گرفت و  «فیروز

تا   «لهون»و رشته کوه  «هورامانات»منطقه می گوید: که  و اشاره می کند ،«قباد»فرمانروای مرزهای منطقهوسعت  به در ادامه

و برای اینکه از حمله دشمن در امان باشند قلعه های را  .را هم حکمرانی می کرده است  «مریوان»و   «سقز»و   «سنندج»شهر  

های دور شاید  ەاشتیاق شاعر به گذشت  اند.ەانتخاب کرد  ،نروای خودفرماپایتخت  برای    را هم  «  رمالوخ »   شهردرست کردند و  

زخمها پناه    التیام دهنده  وادری حمایت کننده  به مادر...همچون کودکی ضعیف و درمانده به م  میل  »...ای ازەشکل دگرگون شد

 (. 18: 1388)پاینده,.بر احساس ناخودآگاهانه هجران فائق آید...«  ،می برد تا با ایماژ خیالی یک بودگی

مبار ی خههڵی دئهده است.»سرو  ،در غم مرگ همسرش  این شعر را  .خود می کند  گفتوگوی جالبی با دل  بعدی  در شعر 
وری  لیقه ههسه  ێ ب    دیار!     ن و یار وسکهی مهڵسووده خه یا  ێی گریان و زار؟!   تازه ب کهتا به  ،سیهبه
   (.107: 1388،)دیوان قانع«. م بووه... ختم جهت وا له بهگبهنه

در این شعر قانع به کنایه قریب زنجیره  باز می بینیم که  ( یعنی با کوه هورامان.  اوراماندشاخی هه  ڵگه )له  در شعر دیگری به نام 

های دور منطقه آشنا می سازد. در زیر ەما را باخود به گذشت  داده وبا محتوای شعر« را مخاطب خود قرارهوراماناتکوههای » 

 :استشدهبا کوه هورامان آورده ،چند بیت ازشعر

 دامانستم بهیه دهپرسیارم هه              ورامانشاخی هه ،لز و گهۆی هڵاقه»
 ختی....وه ێخت و بکی وهمهۆپشت و ک              ختیسه کی  ێم رووناکه شاخڵاله 

 نگی؟تهڵچی دۆب ،گیانت له ێدوور ب                  نگی؟ره  ێچی بۆسته نازانم بێ...ئ
 در جواب:  

 ستر ده ێله من ب ،له من داماوتر                 سترکه ێله من ب ،ی قانعوتی ئه
 ر چاک بزانه ۆز،ڵێمت ئهێوامن پ                   ردم گرانهت پرسیم؟ دهێچی لۆب

 ی شاخمورهرگهله ناو شاخانا سه                 ماخمرزه دهم بهکهئه  ماشا ته
 «. ک لانادا....ێردبه ،یارهته دهبه س                   ناکاێ پ ئیشم تۆنه تانک و نه ت

 (. 454- 450:  1388 ،قانعدیوان  )

  ش ها و خوبیهاییهای قبلی؛ کوه را با صفات انسانی در مقابل خود تصور کرده و بعداز وصف توانایەدر این شعر هم همانند نمون

از کوه می خواهد که به سوالاتش پاسخ گوید. کوه هم به درد دل با قانع زبان باز می کند. معنی و مفهوم شعر این است؛ ای  

سوالی دارم جوابم را بده. بر من روشن و آشکار است که تو کوه سرکش و سختی هستی   ،  دستم به دامانت  ، قلعه و کوه هورامان

 و ناخوشیها هستی....ولی نمی دانم حالا چرا بی رنگ و روی؟ دور از جانت چرا دلتنگی؟ و پشت و پناهی برای روزگار خوشی 
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و   شدیدتری!. چرا سوال کردی؟ چون دردم ەبیچار  ای که از من تنها تر و از من بدبخت تری!  ،کوه در جواب می گوید: ای قانع

بعد به دیگران  نگاه می کنم. خود را یک سرو گردن  بی درمان است. حالا که پرسیدی پس بشنو!.  وقتی که به خودم می نگرم و

ثیری بر من دارند  أگترم.  نه تانک و نه توپ ترها من از همه بلندتر و مستحکم تر وبزەدر بین کو، دانم می -بهتر –تر الااز آنها ب

 و نه از صد هواپیما هم کاری بر می آید. 

محصول روزگار استبداد ظالمان است و به همین دلیل افتخار به نژاد و گذشته برای رهانیدن خویش از رنج    هورامانات،  شعر  

روی   ودلشکستگی از مردم و فرار از اجتماع    ،یأس و نا امیدی  یزندگی و درد نداری و ظلم ستمکاران زمانه بوده است. و حت

 می تواند باشد. و گفتگو با طبیعت ناشی ازآن  به طبیعت قانع  آوردن 

«  شارەزور« و »نجوینیپبین »،این منطقه  « رفته است.سور  ۆڵهدای به اسم »ەنیز قانع برای شکار به منطق  زیر  در شعر

دارد. ویرانه یک شهر را در آنجا می بیند. ومی گوید که؛ در طی سه روز سوار کاری نتوانسته از آن  ویرانه شهر بیرون برود  قرار

خرگوشی را شکار می کند و خون آن بر سنگی می ریزد و آن   -بوده است  بزرگ  بسیار  شهر  ویرانه   که  بگوید  خواسته  شاعر  –

 برای قانع نقل می کند. را  سنگ به صدا در می آید.  گذشته شهر و تاریخ  قوم مادها 

 ژ و نزار ۆو به رێوشوو ئهێم شئه   شکار       ۆ ین بۆسب بووین ر...سوار ئه»
 .    سوور... ه ۆڵی دۆڵمان دڵوهی ئهاوگهڕ
 شت ڕمان  کهنهێ ی و خوبڕ رمانشکمان کوشت      که سهێم که روژی چوارهۆ..له ر. 

 زمانا م هات بهێل ،وتکهێنی لێکی پانا                که خوێردر بهسهژا بهڕن ێخو
مفهوم شعر بالا؛ در  (.506- 500: 1388،قانع) دیوان «..زار.. زاران هههه، رما سهژا بهڕ   ،نی سوارێن خوچه ،نی پیادهێن خو...چه

روز چهارم خرگوشی را شکار کرده و خون از خرگوش بر روی سنگی می ریزد و سنگ هم زبان  به سخن باز می کند و می  

 به گذشته های دورقبل از میلاد باز می گردد. سنگ به شدی وزخم کهنه مرا یادآور  ،با این کارت ،گوید: که ای سوار کار جوان 

 اشاره می کند.  رکارانی که در آن دیار ریخته شدهخونهای پیاده وسوا

. شعرهایش استعمار و استبداد را به است  هقلبش برای سرزمین مادری اش می تپید  ،ای به وطن داشتهەتعلق خاطر ویژ  3قانع

برای کاشتن بذر رهایی و آزادی در دل خوانندگانش    ، قانعزمزمه می کند.  د و آرزوی رهایی وطن از یوغ استعمار را  نچالش میکش

های پر شکوه و با عظمت نیاکانشان را یادآور بوده است. جالب اینکه شاعر به  ە استفاده نموده و گذشت   ،از هر فرصتی در شعر

می تواند به گفتگو بنشیند و در بیشتر صحبتهایش با طبیعت به تاریخ مادها و  هر کجا ومکانی از وطن می رود با همه طبیعت

هنگام سرودن شعر»...یک هویت مفروض یا اگر تا به اینجا توجه کرده باشید شاعر به اشاره می کند. «کردها»گذشته پر افتخار 

خوداوگفته جز  کسی  زبان  از  شعر  تا  کند  می  اختیار    انتساب   شاعره  ب  شعررا  در  ابرازشدهنظرات   خوانندگان  وشودنقابی 

 (. 20: 1388)پاینده,ندهند...«.
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 شخصیت بخشیدن به گیاهان-3

  . بخواهد روح و جان ببخشد   کهنشان می دهد که می تواند هر چیزی را    ،شاعر با بخشیدن جان به درخت و سوال پیچ کردن وی

نمایی  ەشاعر هیچ چیز نمی تواند از زند  در نگاه»  و می بینیم که  درخت کهن سالی می نشیند.پای سخن  در  در این شعر قانع  

ی ڵیای خهوته)  شعر  است.آمدهدر زیر    وی جالب قانع با درخت پیرچند بیت از این گفتگ(.  48:  1390،)غنی پور ملکشاه. دور بماند.«
ی  رگهجه   ، یاتاخی میران  /هنشای دارانخت شهی درهقانع: پرسیم ئه»گفتگوی خیالی با درخت توت .   به معنی  (  دارتوو  ڵگهله

 . ناوداران... 

 ردیارانت؟... سه، ی شالقکوا هاژه        جارانت؟ردهرگ و نیشان ههکوا به....

یلی  مام لهس نهمن دهئه  / هڵ وا رهحمووی سهتووی مهشور بووم بهمه     هڵودا عه  ئێژەىنگم  سته وا رهێجواب : ...ئ
 . (450-442: 1388،قانعدیوان  ).«ور مووسا و سامریم... عامریم  یادگاری ده

  آماده کرده و به   را  وسایل کوهنوردی و سفرپس    .ای سفر به کوهستان به سرش می زند روزی هو  : می گوید  در این شعر قانع 

به کنار درخت   است.  در مسیر راهش به درختی می رسد که معلوم بوده سالهای زیادی از عمرش گذشته  است.  تنهایی راه افتاده

همانند همه گفتگوهای قبل باز    نشیند.به گفتگو می    یکهن سال  درختشاعر در این شعر با کنده  دراصل  رفته و سلام می کند.  

از انواع درختان بوده   یکه چه نوع ،می پرسد پیر از کنده درخت  ،بعداز آن .شروع می کند گفتگو را-پیر درخت –  ویوصف با 

 ؟  است و چه بخاطر می آوردو چه دیده 

یاد می    ،دورانهاو سالهای زیادی را که دیده  از  می گوید. و   از شهرتش  .خویش اشاره می کنداصل و نسب  درخت در جواب به  

در  که  دختران و زنان جوان     از  .به دیدارش رفتند و در سایه او عیش و نوشها کردند  اند وەودشهور ونامدار ب مکه    یآنهااز  .کند

شاعر لطف و زیبایی و    .می پردازدوصف زیبایی و خوش اندامی آنان    به  یاد کرده و  ،  اند ەو آرامیده اند و به او تکیه کردسایه ا

و احساسش    دیدهدرخت را به صورت انسان زنده در مقابل خود    شیوه ای که؛ ه  ب  می آورد  توزش باد وخزان را به صحنه ذهن

 . های دور می پردازدەگذشتبه بازگوی  ،  است را به او بخشیدهدانا   که همه اوصاف و صفات و توانایی یک انسان  درختی .کنید

حاکی از علاقه    ، وشده اندهایی زیبا و دل انگیزی در شعر ەحیات همراهنند که باعث خلق صحن  اکثر وصفها با نوعی حرکت و

شد در اصل توانسته خی شاعر نسبت به دیار و موطنش است. در اینجا شاعر توانسته که توانای و دانایی به کنده درخت ببقلب

دراین شعر هم گفتمان مبتنی بر تگ گویی  (.82: 201،.)آرام.«شعر و شاعری استاین از معجزات پیشه  ، روح و جانش بدهد »...که

است که به نژاد و گذشته خود افتخار  « کرد» یت با قومیتهویت گوینده و مخاطب در این شعر یک شخص ی است.یداو تک ص

  می کند.

گندم سوال می  خوشه از  ،گفتگوی قانع با خوشه گندم است. در این شعر قانع گندم«خوشه با  به معنی »نم(  گه   ڵگههلدر شعر)

توچه سودمندی می توانی بگو:  را ای ؟ راستشەبه زمین آمد ودر چه زمانیکند که؛ بخاطر خدا بگو: تو چه نوع گیاهی هستی؟ 

که تو آنها    یچه کسی تورا می کارد و آبیاریت می کند؟ کیستند آنهای ،بگو به من  داری؟  و تفاوتی  ؟ با بقیه چه فرقداشته باشی

 ؟ و یا بوسیله تو ثروتمند شده اند را بی نیاز و ثروتمند کرده ای

به سود و ارزش و اهمیت و استفاده های گندم زبان باز کرده و چگونگی کاشت و برداشت گندم و زحمات    ،گندم در جواب قانع 

سود آن به جیب خانهای    ،خستگی های کشاورزانبعد از زحمات فراوان و    توضیح می دهد.  و می گوید که:  ،کشاورز را برای قانع
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مشکلات     ،در این شعرقانع  گذرانند.بروستاها می رود . وباعث می شود که کشاورز با فقر و بدبختی و حتی گدایی زندگی را   

ر  کی سه ڵخه  رنهن قه چه  ، مهئه  له کام گیایت       ۆدینت! تتۆ    نمگه  قانع: »  کشاورزان با  مالکان  را مطرح می کند.
 دنیایت؟
 چی تاکی؟  ۆب ۆنا تڵاغله ناو ده    چی چاکی؟           ۆب ۆژه تێب ێراستم پ

 رد؟ ی سهناسهدا به ههئاوت ئه ێک  رد؟       تکا به وهئه ێ؟ کێبرفت ئهشێ ێک
 ؟ ڵت کردووه به ماێسته؛ ک ێهه تاکو ئ            ڵنه سا ۆی کنهۆه کێژب ێ....راستم پ

 تم ننهکی جهڵخه، قیڵبه واتای خه  تم        پاشای نیعمه  ،نممن گه، قانع نم: گه
 و نیشتمانم.... لقی گهونههڕرمن ی ژینی ئینسانم                 ههۆرمنم که ههه

 . (410-406:  1388، قانعدیوان  ).«انه... رکجار گرونم یهردی دهده     ردم نیهانه           ی قانع؛ دهم ئهڵا....به

 

قانع به حیوانات صفات انسانی بخشیده که در زیر چند نمونه از آنها را می  :  شخصیت بخشیدن به جانوران  -4

 خوانیم.  

خصوصیات دو تیپ مخصوص  از انسانها را در مقابل هم قرار  شعرقانع در این ، خراپ( در معنی دوست بد یێ)هاور مانند: شعر

مونولوگی که هردو حیوان از انتخاب    تر کرده است.و آرزوهایشان هرچه بیشتر ملموس  با بیان خواسته هات و و آنها را  داده اس

 اشتباه خود دارند خواندنی می باشد. 

 هوش بوو ێش بوو          له داخی بولبول دایم بۆی ناخێر پۆباچکه زله...قه »
 یایه؟...حه  ێم بی ئهڕێوابووم به ه ۆب    وایه؟           ۆختم بی خوا بهیوت ئهئه

 ر فیقی کهشتره له رهۆره       مردن خیووت خوای بانی سه...بولبولیش ئه
  کلاغ:   شعرمفهوم    .(478-476:  1388،قانعدیوان    ) .«...جاتی بووهر نهتی کهڕێی مردوه      له هاوۆ خ  ۆی بسهو کهم بهزگهۆخ

با چه عقلی  دوست این بی ادب شده ام؟ .... و بلبل هم می گفت:  من  ی؟  اەس و بختی است که به من دادناای خدا این چه ش

ی که مرده یمردن بهتر ازاین  است که همچنین دوست نادان و جاهلی را داشته باشی. خوشا بحال آنها ،به خدای آسمانها قسم

  ی ه. کلاغ نماینددوست هم هستند  یاهمراه ودر این شعر بلبل و کلاغ،    اند.ەجاهلان رهایی یافت ی و دوستی با  اند از همراه

  ، . و بلبل هم نمادی برای کسانی کههستند  -دن و لذت بردن خوش گذران-ی است که فقط در فکر خورد و خوراکشانیانسانها

رفتاری غیر از این که دارد  انتظار دارد که  ،  خود  دوستز  ا  . هردو از دیگری دلی پر دارند. هردواندەعلم و هنر را انتخاب کرد

تبین معنای استعاری آن می تواند بر جنبه های ناپیدا یا خودآگاه   تصویر ارائه شده در این شعر»... و بررسی دقیقداشته باشد. 

که در واقع استنباطی از یک وضعیت اجتماعی و حس بیگانگی و جدایی و  .(18:  1388،)پاینده.ی کند...« ناحساسات شاعر پرتو افشا 

 . مطرح می سازد برای خواننده و شنونده شعر  ،آنان را و بیگانگی  سرگشتگیویژه تنهایی و ەباشد. بمی  آدمها از دوری

ی است  یگفتگو  است.   ( به معنی باطاووس تانجیتاوسی تانجیدا  ڵگههل)  شعر  ،نمونه دوم برای شخصیت بخشی به جانوران 

 شرطی دهد که مواظبش باشد ولی به  در بین قانع و سگی از نژاد تانجی به نام طاووس در این گفتگو قانع به سگ پیرش قول م

قانع را مسئول  ،  و از ناتوانیهای خویش برای شکار  ها کردهەگلای،  اینکه طاووس شکارچی خوبی بشود. در جواب سگ پیر از قانع
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ک  هیله    ک هردووکمان پیرین      یه  ۆمن و ت،  تاووس»می داند. چند بیت ازاین شعر بسیار زیبای قانع آورده ایم.  
 مات و زویرین  ،دتربه

 یرمان چ جیایی دوژمن...ته سهێس دۆمن               دۆ دوعا ب ۆت ،نان ۆمن دوعا ب
 م؟...ۆگری بن ئهۆوی چلێشک و رێروکه      م    ۆی خکهرهێی ش ئه ،سا بت بینم...ده

 جواب تانجی: 
 بم  ۆررنجهر ره هه، مه خراپتربم           له ۆشاعیر بی و من تانجی ت...تا تۆ 

 «. ر گونت بگرم. مه،شکێروله باتی که                    مرمرسا ئهبریکم  لهوا من خه
   (.482-481: 1388،قانعدیوان  )

  ، هردو پیر شدیم و هرکدام ناراضی دلشکسته از دیگری هستیم. من برای غذا و تو برای من   ،من و تو،  قانع می گوید: طاووس

ای شیر و پهلوان من. چه خرگوش و ، چه غوغای برپا میکنی ببینمت که، . دوست و دشمن به ما چشم دوخته انددعا می کنیم

شاعر باشی و من  می گوید: تا تو  -ژاد تانجی استکه اسم سگ از ن  -طاووس  ، روباههای را  برایم شکار می کنی. در جواب قانع

تورا بگیرم.    «این»  . چون من دارم از گرسنگی می میرم و به جای خرگوش مگرهم تانجی تو باشم. چه بهتر که هیچ کاری نکنم

ای زیرکانه از  ەبه شیو  و  ،باشیآور خوبی  نان  کاری است که نمی توان با آن  پیشه شاعری  ؛  است که  دهبه این نتیجه رسیقانع  

همیشه شعر    »...  بیان می کند وشعر و شاعری را مایه فقر و نداری خود دانسته است  اشەتانجی شکوای خود را از پیشزبان  

 (. 82: 2010،)آرام...«.توانایی ودانایی به روح و جان انسانها نمی بخشد 

قانع از زبان کبوتر   :؛ کبوتر و شکارچی( در معنیاوچیڕتر و کۆ) شعر دیگری به نام ،برای جان بخشی به حیواناتنمونه سوم 

دارد.   را  ،استبداد  ستیزحس بیداری مردم و درک موقعیت و آشنایی با  واز ظلم و ستم ظالمان می گوید. قانع سعی بر تحریک  

رسیدن به حق و آزادی اصلی ترین هدفی است که در سرودن این شعر وی احساس می گردد. قانع همزبان مردم بود و عواطف  

بیان    ،انه اجتماعی می باشد که از زبان کبوتر مظلوم  ایخطابەاست و در این شعر به نوعی    و احساسات آنان را نیز بیان کرده

متشکل دارد و توانسته است که هماهنگی و تناسب و شکل و ساخت را در هریک از بندها    می شود. قانع در این شعر ذهنیتی 

ظلم ظالمان را در قالب ابیاتی   ،و سطرهای شعر به نمایش بگذارد که نشان دهنده توانایی و مسلط بودن وی می باشد. قانع

  ش ێروده  ک ێژۆر»ایم.  ەشکارچی را در زیر آورد کبوتر و  سطر از شعر  چند .به زیبایی به نمایش گذاشته است  ،جاندار و پویا
 شان نی کردهساچمه زه           حمان         هڕوئه
 ده رهاته ێاو له دڕ ۆب                           ر       مهسته کهبه ی کههڵۆک

 ...ێجقانی و کوشتی لهته                                  ێر پنا سه ێنگی ه....تفه
 مان ێئ  ێاوچی بڕوتی:                      هاته زمان              ،ڵبه زمان حا

   (. 494-492:  1388،قانعدیوان  ).«م؟... ڵچی شکانت باۆب           م؟            ڵچی وات کرد به حاۆب

تفنگ ساچمه ایش رابر می دارد و بعد از طی کردن مسافت زیادی   ،ورحمان درویشآروزی از روزها مفهوم شعر این است: 

در بالای سر خود می شنود.  شکارچی که تا به آن   به زیر درختی برای استراحت پناه می برد.  صدای کبوتر و جوجه هایش را

سینه کبوتر مادر را نشانه   . تفنگش را بر می دارد وست خالی برگشتن به خانه بوده استوقت هیچ شکاری  نداشته ونگران از د
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از شکارچی می پرسد که چرا    در آخر  به گفتگو باز کرده وزبان  می کند. کبوتر به زمین و زیر پای شکارچی می افتد . کبوتر  

و اضافه می کند که؛ من نیز همانند تو زندگی را دوست دارم و من چه کرده بودم که مرا    این ظلم را در حق او روا داشته است؟

.  کبوتر را به انسان  همانند کرده  لاقانع در شعر با.    فرزندانم جدا کردی؟ حالا آنان چه می شوند؟ و چه بر سرشان می آید؟از  

 .مثل مادری که در غم بی کسی فرزندانش از مرگ می ترسد زبان به داد خواهی می گشاید

 

 جه نتی

را به خدمت    عتیطب  جانیعناصر ب  ؛ه قرارداده است یعنیمورد استفادفراوان  تشخیص ساده و پیچیده را  قانع شاعر در اشعارش،  

توان   یو م   ،استەشد  لیآنها قا یرا برا  یو احساسات انسان  صیکلام، خصا  ییبایو ز   یدست   رهیمهارت و چ   تیگرفته است و با نها

.قانع خواسته است عمق سختی ها و بلاهای را که این مملکت در طول  است  ده یواحساس بخش  اتیگفت: به آنها حرکت و ح 

 خودش شاهد بوده است به تصویر بکشد.  - و بخصوص زمان قانع –تاریخ 

 آورده است.  خودمعلومات وسیعی در باره تاریخ منطقه داشته و آنها را در اشعار ،قانع با تحلیل و بررسی اشعار 

 . مواقع تک صدایی  می باشددر بیشتر در شعر، گفتمان  

 است. هکشیداستعمار و استبداد را به چالش  ؛شاعر  
به طبیعت و دیار  -محتوای اشعار قانع صرف نظر از تأملات عاشقانه   احساس برانگیز می باشد بخصوص در به نوعی    -عشق 

 .های دور قوم مادەمیهن و نیاکان و گذشت بارهی که درردامو
بازگشت به دوران کودکی و بگفتگو نشستن   ،م گذشته سخت و ناهمواررغدهنده آن است که علی  تشخیص در اشعار قانع نشان 

 به دنبال داشته است. ، برای او احساس لذت و آرامی ،با طبیعت و اشیاء
  رد دتا    برده استپناه    ،به دامان طبیعت و اشیاء  لدلی  زمان را نشان می دهد و به همین   تنهایی  و گریز از مردم  ؛در اشعار قانع  

 قابل تحمل سازد.  ،تنهایی

 . دهدبمژده  ای با شکوه را به خواننده خودەامید به آیند  ،های پرافتخار به یادآوری گذشتهاز طرفی هم با  

بوده است تا همه آنچه را که نمی توانسته بیان کند به   ای  برای بیان کردنەو وسیل تشخیص برای قانع تنها دروازه و در آخر؛ 

  ،اقتصادی  ،و اجتماعی  شخصی    باره مسائل  مشکلاتی در  آن؛  از جمله  ،نماید  بیان  ،  خصیتهاوسیله تشخیص و بوجود آوردن ش

 است.خوانندگان درمیان گذاشتهاز طریق تشخیص با  را  یو قومسیاسی  
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Abstract : 

           Poets in different periods of human history have entered the field of literature that 

patriotism and patriotism has been one of their poetic themes and have turned poetry into one 

of the prominent positions that can express the feelings and pains of their nation. Express with 

it. They endured the hardships of the nation and sought to portray the true face of the 

colonialists and oppressors. Patriotism and patriotism has been one of their poetic themes. One 

of these poets is convinced, he lived in a time full of oppression and tyranny and for this reason 

he has used the array of discernment in his poems. With the help of recognizing inanimate 

elements, he has used nature and with the utmost skill and mastery and beauty of words, has 

given them human characteristics and feelings, and has given them movement, life and feeling, 

he, anti-colonialism and justice , Freedom-seeking, etc. with the help of diagnoses of the type; 

He draws simple and complex in his poems. The research method is library study based on 

content analysis . 

 

Keywords: Simple Diagnosis, Complex Diagnosis. Qaneh’s Poems. 
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 :پینوشتها
استعاره و انواع آن را یاد آور شویم؛ »استعاره در لغت به معنای عاریه و گروگان خواستن  برای روشنتر شدن موضوع باید توضیحی هم در باره    - 1

 - 1(. و بر دوگونه است که ؛ »...464- 433:  1380به کاربردن واژه ی است در معنای غیر اصلی و نامعمول آن.«)نوروزی,  ، است. و در اصطلاح علم بیان

بالکنایه...«. گفته می شود.)نوروزیاستعاره کنایی)    - 2استعاره مصرحه)آشکار( و یا  استعاره مکنییه  استعاره کنایی  به  ( 478- 486:  138پوشیده(. 

استعاره23- 21:  1381و)یاسنی، به  تحقیق،  مربوط  این  برای روشن شدن مطلب(. موضوع   نوع دوم است که  داده  ،ی  توضیح  است.  شده  بیشتر 

ها هیأت انسان یا مردم گونگی، فرنگیکه در  ،، به هیأت نبات و به هیأت جماد جلوه گر می شود»استعاره کنایی به هیأت انسان، به هیأت حیوان

همراه است با صفات یا اندامهای انسانی و حرکات    اند. مشبهەو در فارسی به تشخیص ترجمه کرد  ( می نامندPersonificationپرسونی فیکاسیون)

آن  1376:64و)شمیسا،(.  478- 486:  1380انسانی.«.)نوروزی،   به  است  جانورگونی(  حیوان)  هیأت  در  که  کنایی  استعاره  از  دوم  نوع   .)

( گفته می شود . که دراین گونه استعاره» مشبه همراه است با ملایمات و صفات جانوران.«.این کار بر می گردد به».. تفکر  Animismآنیمیسم)

مورد استفاده   ، ه چیز جاندار بوده است؛ مثل: باد می آمد و شب رفت...هنوزهم در زبان روزمرههم  - که هنوز در ادبیات زنده و رایج است  - بشر قدیم

 و به آن آنیمیسم یا جاندارانگاری گفته می شود...« ) همان منبع قبلی(. شمیسا براین عقیده است  ،مردم می باشد

 ی آنها بر مبنا ریو تفس حیمضحک است. اما توض  یو گاه ریو نادلپذ لیتخ هیی »...بااستعاره مکن سمیمیآن ای وانیح أت یدر ه یجاندار انگار حیتوض  - 2

استعاره   ز(. نوع سوم ا66- 65: 1376سا،یندارد.«.)شم یاشکال یق یحق ریغ هیمسندال ایصفت به فاعل   ایاسناد فعل  یعنی یاسناد مجاز ای یمجاز عقل

در لباس »  ییشود.« و نوع چهارم از استعاره کنا  یجان جلوه گر م  یب  یجسم  أت یجماد  تجسم شود که مشبه در ه  أتیدر ه»  آن است که  ییکنا

 اد یاز  دینبارا هم  نیا (.  و434: 1380،ی)نوروز (.ویهمراه است.«.)همان منبع قبل  اهانیگ ماتیاندام ها با ملا ایاست و مشبه   یگون  اهیگ اینبات و 

 ی شباهت   یاز جهت  یعنیاست    گرید  زیفلان چ  هیشب  زیکه فلان چ  میکن   یادعا م  ،هیاست که؛» در تشب  نیدر ا  ،و استعاره  هیکه؛ فرق و تفاوت تشب  میببر

 . گراستید زیخود آن چ نیع زیکه فلان چ میکن یادعا م ،آن دو است اما در استعاره انیم
 : دیگو یاشرف« شاعر دوره مشروطه است که م دیشعر »س  نیآور و مصداق ا ادی،گونه نگاه  قانع به وطن نیا - 3

 در دهان گرگ اجل مبتلا وطن! یا      غرقه در هزار غم و ابتلا وطن!       یا » - 4

 تو، همه گلگون قبا وطن  انیقربان     بلا وطن!              ارید زیعز وسفی یا - 5

 (.48:  1391،یکدکن  یعیوطن «.) شف نوایوطن، ب بیکس وطن، غر یب  - 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Journal of University of Raparin               گۆڤاری زانكۆی راپەڕین                   E-ISSN: 2522 – 7130    P-ISSN: 2410 – 1036 

 
 

249 
 

 

 : منابع فارسی
 .سندهیناشر نو تهران:  .1ج ( .طلا در مس،1371.)رضا ،یبراهن

 ، انتشارات برگ. یدر شعر فارس  انی(، ب 1381)بهروز ان،یثروت

 .دیانتشارات مروار. تهران: یفرهنگ اصطلاحات ادب (.1382.)مایس  داد،

 .نیرالمومنیانتشارات مهر ام قم: سخن، ی ها هیآرابا یی آشنا عی(، علم بد1384) .نیمحمد حس ،یخان محمد

 .نیمع نشر نو، :تهران ،یفارس  اتیفرهنگ ادب (.1387) .محمد ،یفیشر

 ، انتشارات آگاه. 5 ج ،یدر شعر فارس  الیصور خ (.1372) محمد رضا. ،ی کدکن یع یشف

 . تهران: انتشارات آگاه. یدر شعر فارس  الی(. صور خ1380) رضا. محمد ،ی کدکن یع یشف

 . لیچاپ ن .زدهمیچاپ س  تهران. شعر. یق یموس  .(1391رضا ) محمد ،ی کدکن یع یشف

 انتشارات سخن.   . تهران:رانی تحول شعر معاصر ا یهاە شیر یدر جستجو نهیچراغ و آبا (.1392رضا ) محمد ،ی کدکن یع یشف

 . تهران. انتشارات فردوس. حاتی(. فرهنگ تلم1366) .روسیس  سا،یشم

 .نیچاپ هشتم، چاپخانه رام تهران، ان،ی(، ب1379) روسی، س سایشم 

 تهران. انتشارات فردوس. .یومعان  انیب (،1381) روسی، س سایشم

 انتشارات فردوس. تهران: .عیتازه به بد ینگاه (،1381) روسی، س سایشم

 انتشارات فردوس،چاپ سوم،تهران.  ،یو معان انیب (،1376) روسی، س سایشم

 . لوفریانتشارات ن :تهران نهگم،یلیو جان و برویارل ل مرگان، یل ن،یگر لفردی(، و1391) فرزانه  ،یطاهر

 سخن.انتشارات   . تهران: ر یبلاغت تصو (،1385) .محمود ،یفتوح

 تهران، نشر کتاب مهناز.  دوم، ،چاپیسیهنر داستان نو نامهواژە(، 1388جمال) ،یرصادق یم

 تهران: انتشاران کتاب مهناز. ،یهنر شاعر نامهەواژ(، 1373.)منتیم ،یرصادق یم

در    یآثار مهم نقد ادب  ،هاشەاندی  کردها،یها رو  انی، جرهاەنظری،  هانەزمی  ،هارشە  لیو تحل یاز معنا تا صورت: طبقه بند  (،01381)یمجتب  ،یمهد

 .2: سخن،جلد تهران ،یفارس  اتیوادب رانیا

 چاپ دوم، انتشارات اوقاف. .تهران  ، یشعر لیتحل (،1391)ناصر کوبخت،ین

 تهران: انتشارات سروش.  ران،یا یرسم اتیکودمان و ادب (،1371)قهینسب، صد یهاشم

 .رازیانتشارات کوشا، ش  ،2و1 انیو ب یمعان یسخن پارس  زانیم (،1380)جهانبخش ،ینوروز

 ی ئاراس.  چاپخانە ولیر،، هە6 رگیبە بی کوردی،ئەدە میژووی (،2010مارف) دار،خەزنە

 م، میدیا. نجەچاپی پی (، دیوانی قانع، تاران،1388) بورهان ،قانع

 .62 شماره ،یرشد آموزش زبان و ادب فارس  :تهران ،یکدکن  عیدر اشعار شف ص یتشخ (،1389)  نیفرد پورممان، رانیا
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 . 1دانش نامه، شماره  یموسسه انتشارات تهران، ،ینامه ادب فارس (، دانش1380) انوشه،حسن،

 .42شماره  ،یفصلنامه زبان و ادب پارس  لاکان، یروانکاو  هینقد شعر زمستان از منظر نظر (،1388)ن،یحس نده،یپا

 .77 ،شمارهیزبان و ادب پارس  فصلنامه ،ییشعر شمس کسما یانتقاد ی(،سبک شناس 1397) ،یمهد محمد ،یزمان

 .68علامه،شماره  فصلنامه ار،یشهر یشعر اتیو نقش آن در ح صیتشخ اله، یول ،یفیشر

 شماره دوم. ،یرشد آموزش زبان  و ادب فارس  ،یاعتصام نیدر اشعار پرو ص یتشخ (،1390احمد) پور ملکشاه، یغن

 .41شماره  ،یفصلنامه زبان و ادب پارس  پور، نیام صریق ی در سروده ها صیتشخ ی هاەیآرا لیو تحل ی(، بررس 1388) له،ی، جمیو زراع یعل ،یمحمد

 . 62نامه شماره  ژهیو ،یزبان و ادب پارس  آموزش ص،یاستعاره و تشخ در مجاز، یتأمل (،1381حسن)  ،ینی اس ی

 کوردیدا. دانشگاه سلیمانیه. دکترا. ڕۆشنگەرىبزافی لە شیعر ڕۆڵى (.2010آرام محمد قادر )

(، دانشگاه سلیمانیه/دانشکده  1961-1925)باشووری کوردستان    بی  کوردیداله ئەدە  ییشانۆ  (. شیعری2010عبدالله رحمان عولا)

 اداب.کارشناسی ارشد.

  ی . کارشناس نیدانشگاه صلاح الد  .( نی قزلجی دا)حەسە  کانیروکەله چی  کۆمەڵایەتىنی سیاسی و  ە(. لای2010ناهیده حسین  عبدالرحمان) 

 ارشد. 


